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 کاربردهای ادبی احجار کریمه در دیوان حافظ
 

 ایوب کوشان
 

 چکیده

از عناصر متعدّدی برای هنرنمایی استفاده . اند شعرا برای بیان موضوعات و مفاهیمی که در ضمیرشان داشته

بر این اساس است که آثار برجستة ادبی مشحوون از عناصحر متعحدّدی از هنحرو عمحوا متحداو و       . اند کرده می

تحوان بحه    از آن میحان محی  . های عامیانه و هر عنصری است که بتوان در هنرپردازی از آن استفاده کحرد پندار

. های لفظی و هم معنوی مورد استفاده شعرا قرار گرفته اسحت  احجار کریمه اشاره کرد که هم در هنرپردازی

ار داده و عمّت انتخاب در پژوهش حاضر کاربردهای ادبی احجار کریمه را در دیوان حافظ مورد بررسی قر

این موضوع این است که اولّاً به کاربردهای ادبی احجار کریمه در ادب فارسی کمتر پرداخت شحده اسحت    

هایش از احجار کریمه استفاده کرده در حدّی  و ثانیاً شاعری هنرمند مانند حافظ با بسامد بالا در هنرپردازی

در این پحژوهش هحد و اسحتخرا  و    . حافظ به شمار آورد توان این کاربردها را جزو ویژگی سبکی که می

تبیین کاربردهای ادبی احجار کریمه در دیوان حافظ است و به طور مستقیم  پاسخ دادن به این سؤا  است 

روش توقیح  در ایحن پحژوهش    دارای چحه کاربردهحای ادبحی دارنحد       که احجار کریمه در دیحوان ححافظ  

هحا پرداختحه    دیوان برای همان کاربرد  آورده سپس به تومیح  نمونحه   تومیمی بوده و شواهدی از -توصیفی

توان به بسامد بالای وجود کاربردهای احجحار   ها و نتایج به دست آمده به طور عمده می از یافته. شده است

کریمه در سیزده عنوانو یکصد و سی و دو موضوع و دویست و شصت و هفت بار در دیوان حافظ اشحاره  

 .شود دهم ابیات دیوان حافظ را شام  مییک  کرد که قریب

 

 .احجار کریمهو کاربردهای ادبیو دیدگاه سنتیو بسامدو دیوان حافظ :ها کلید واژه
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 مقدّمه

انحد   کرده هنرمندان از جممه ادبا و شعرا برای بیان خیا  انگیز خود از عناصر متعدّدی استفاده می

های هنری بحوده اسحت و هحر هنرمنحدی کحه       در آفرینشاین عناصر به مانند ابزار کار هر هنرمندی 

تر ظاهر شده  امکان و دسترسی به طیف بیشتری از انواع این عناصر داشته در هنرپردازی خود موفّ 

از . بر این اساس است که عموا آثار ادبی پر از عناصر متعدّدی از دانش عمحومی شعراسحت  . است

های لفظحی و هحم معنحوی محورد      د که هم در هنرپردازیتوان به احجار کریمه اشاره کر آن میان می

های لفظی و معنوی گاهی در خصوص عقایحد و   اند و خود این جنبه استفاده ادبا و شعرا قرار گرفته

باورهای متداو  بودهو گاهی در مورد خاصیتّ طبیّو گاهی شک  و شمای  و ظاهر احجار مد نظحر  

 . هایشان بوده و گاهی سایر ویژگی

باز در اقمیم ایرانو هستة ادبی عراق عجم از لواظ کثرت شعب ادبی آن هم مقارن حممحه  از دیر

توان به یکحی   مغو  و تبعات آن حایز اهمّیتّ بوده است و از بزرگان ادب و هنر این مرز و بوا می

دامنة وسیع اطّلاعحات ایحن شحاعر    . سرایان بزرگ ایران زمین یعنی حافظ شیرازی اشاره کرد از غز 

انمند باعث شده کمتر موضوعی در ادب فارسی مطرح شود که به نوعی در دیوان حافظ بازتابی تو

 .نداشته باشدو احجار کریمه نیز از این قاعده مستثنی نیست

در پژوهش حاضر بر آن بودیم که کاربردهای ادبی احجار کریمحه را در دیحوان ححافظ بررسحی     

احجار کریمه را برشمردیم و برای هر کداا شواهدی از  کنیم و به زبان ساده انواع کاربردهای ادبی

 . دیوان آوردیم و سپس به تجزیه و تومی  شواهد پرداختیم

 

 :مسئلهبیان 

در هر عصری شعراو برای بیان کلاا خویش از معمومات خود مربوط به هر شحاخه از عمحوا کحه    

مشان منعکس شده و باعث ثبت و اند و خواه و ناخواه معمومات آنان در کلا بوده باشدو یاری جسته

ادیبی کحه شحم و معمومحات عرفحانی     . ماندگاری بعضی عمواو عقاید و باورهای پیشینیان شده است

داشتهو مفاهیم عرفانی را در آثار خود منعکس کحرده و شحاعرانی کحه اطّلاعحاتی در محورد قحرآن و       

اند و از اینجاست که برای فهحم و   اندو موجبات تولّد تممیح را فراهم آورده احادیث و روایات داشته
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نیحز بعضحی   . شحود  درک بهتر آثار یزرگان گذشتهو مطالعاتی همسو با معمومات شاعران واجحب محی  

توان به احجار  از آن میان می. معمومات اختصاص به یک شاعر نداردو مانند نجواو طب و مانند آنها

نحد و انعکاسحی گسحترده در آثحار     تری نسبت به عمحوا خحاص دار   کریمه اشاره کرد که طیف وسیع

ما در این مقالحه بحه بررسحی    . اند های گوناگون استفاده شده اند و از جنبه بزرگان ادب فارسی داشته

هحاو   پردازیم و منظحور از احجحار کریمحهو سحن      کاربردهای ادبی احجار کریمه در دیوان حافظ می

ونحاگون چحه از لوحاظ ادبحی و چحه از      و فمزات ارزشمند است که به انوای گ( مواد معدنی)ها کانی

ابعاد یا مودوده بررسی در این مقاله . اند لواظ باورها و عقاید نسبت به آنها مورد توجّه حافظ بوده

است و حدود مسألهو  7701دیوان حافظ نسخة مصوّح قزوینی و غنی چاپ انتشارات زوّار به سا  

هحا آورده   آنچه در قسمت تومی  داده. آمده استابیاتی از این دیوان است که احجار کریمه در آنها 

 .بندی موضوعات و ابیات مربوط به موضوعات و تجزیه و تومی  ابیات خواهد بود شده طبقه

 

 اهمّیّت موضوع و پیشینة پژوهش

ه حافظ بوده است به ما کمک بررسی کاربردها و جنبه هایی از احجار کریمه که مورد توجّ

در . ه این ابیات پیدا کنیم و احیاناً اگر ابهامی بوده باشد برطر  شحود می کند به درک عمی  تری ب

الجماهر فحی معرفحه   : مورد پیشینه پژوهش باید بگویم که خود احجار کریمه در آثار متعدّدی مانند

الجواهر از ابوریوانو الصیدنه فی الطب هم از ابوریوانو قانون در طب ابن سینا و نظحایر آن آورده  

فرهنح  احجحار کریمحه و    شان پرداخت شده است و در دورة معاصر هم کتحاب   واصشده و به خ

نوشته شده و توسّط دی و نازیلا فرمانی انوشه دحسین مومّمومّتوسّط ات فارسی ها در ادبیّ معدنی

هحایی از کاربردهحای    شده است کحه در آن بحه نمونحه    چاپدر تهران  7761به سا   ارزوّانتشارات 

نقش احجار کریمه در مضمون نیز مقاله  ثار شعرای آذربایجان بسنده شده استواحجار کریمه در آ

نوشته شحده و در    ابوالقاسم ورادفرو  مریم وخواه دیانتط توسّ سازی شعر شاعران سبک خراسانی

از  76شحماره   77دورة  7761 بهحار  (دهخحدا ) فارسحی  ادبیحات  و زبان متون تومی  و تفسیرنشریه 

آمده که در آن فقط به شعرای سبک خراسانی حسحب عنحوان پرداخحت     124  تا صفوه 99  صفوه

 .شده استوامّا کاربردهای احجار کریمه در دیوان حافظ بررسی نشده است

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=423356
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=7601
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7007
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=147971
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 :روش تحقیق

 .تومیمی است -روش توقی  در این پژوهش توصیفی
 

 :گیری جامعه آماری و روش نمونه

جامعه آماری در این پژوهش دیوان حافظ شیرازی به تصویح قزوینی و غنی چاپ انتشارات       

 .باشد برداری می گیری فیش در تهران است و روش نمونه 7701زوّار به سا  
 

 :ها ابزارهای پژوهشی و روش تجزیه و تحلیل داده

. زمینحه موضحوع مقالحه اسحت     ابزار پژوهشی در این پژوهشو فیش توقیقاتی و کتب معتبر در      

 .باشد روش تجزیه و تومی  داده هاو تومی  موتوایی با تکیه بر بسامد و قیاس منطقی می

 : ها ها و تجزیه و تحلیل داده کاربردهای احجار کریمه، نمونه    

 :فیروزه یا پیروزه .1

 :فیروزه ایوان -

 رصت دان به فیروزی و بهروزیمجال عیش ف  چو امکان خلود ای دل درین فیروزه ایوان نیست

 (015: 1731حافظ، )

 .یروزهو استعاره از آسمان استفو به مناسبت رن   7«آسمان»: یروزه ایوانف

 :چرخ فیروزه -

 چرخ فیروزه طربخانه ازین کهگلل کلرد    روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

 (481: 1731حافظ، )                      

 .جنس فیروزه مطرح استآسمان فیروزه رن  یا از 

 :طارم فیروزه -

 به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد

 

 زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست 

 (414: همان)                                  
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 .به مناسبت رن  استعاره از آسمان است 7«آسمان»: طارا فیروزه

 :خاتم فیروزه -

 راسللتی خللاتم فیللروزه بواسللحا ی   

 

 درخشید ولی دولت مستعجل بودخوش  

 (771: 1731حافظ، )                     

 .کاربرد فیروزه در ساختن خاتم و نگین انگشتری مطرح است

 

« .خاصیتّ او آن است که در داروهای چشم به کار دارندو نحور بصحر زیحادت کنحد    »: توتیا .1

: 7707ابحن سحیناو   )« داروی چشم درد اسحت »: و نیز ابن سینا گوید( 707: 7797طوسی و )

مقوی چشم و ححافظ صحوت او و محانع انوحدار محواد      »: و حکیم مؤمن گوید( ذی  توتیا

 ( ذی  ماده توتیا: 7707حکیم مؤمنو )« ... جهت تقویت روح باصره و قرحه چشم 

 :تشبیه خاک راه دوست به توتیا -

 از ا دام دوست خاک راهی کان مشرف گردد    گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا   

 (473: 1731حافظ، )                                                                                    

 گو این سخللن معاینه در چشلللم ما بگو  هرکس که گفت خاک در دوست توتیاست

 (185: همان)                                                                                             

تحر از   زمرّد و زبرجد دو اسم مترادفندو برای یک معنیو زبرجحد نکحوتر و کمیحاب   »: زبرجد .7

صحاحب مخحزن الادویحه    »: و نیز صاحب آنندرا  گویحد ( 797: تا بیرونیو بی)« .زمرد است

ن محی یابحدو از   داند و در معدن طحلا تکحوّ   ارسطو زبرجد و زمرد را از یک معدن می: گفته

سبز صا  کمرن  را مصری و زرد . باشد مقابمه زح  یا قمرو نزد مقابمه شمسو و الوان می

تحرین   مای  به سحبزی را قبرسحی و زرد مایح  بحه سحرخی را هنحدی گوینحد و ایحن زبحون         

 (زیر زبرجد: 7771پادشاهو )« (انجمن آرا.)است
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 بدین رواق زبرجد نوشلته انلد بله زر   

 

 کلرم نخواهلد مانلد    که جز نکویی اهل 

 (710: 1731حافظ، )                     

اند مانند بیتحی   که در این بیت بیشتر رن  مطرح است و قدما آسمان را گاهی سبز دیده    

 .مزرع سبز فمک دیدا و الخ: دیگر از حافظ

« خشک است به سبب لحون خضحرت  ( سرد و)و طبیعت زمرد »: خواجه نصیر گوید: زمرد

 :و در این بیت حافظ به رن  زمرد اشاره دارد( 11: 7797طوسیو )

 تخت زمرد زده اسلت گلل بله چملن    

 

 راح چلللون لعلللل آتشلللین دریلللاب  

 (451: 1731حافظ، )                     

 : زر .1

 .به رن  زر و در این بیت شمشیر زرافشان استعاره از خورشید است: زرفشان -

  بضه شمشیللر زرفشان گیللرد که تا به محیط شمس کشد سوی خویش در خوشاب
 (188: همان)                                                                                      

 .گوشوار ساخته شده از زر مراد است: گوشوار زر -

 گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش

 

 دور خوبی گذران است نصلیحت بشلنو   

 (131: همان)                                

کاربرد زر در ساختن و زربفت کردن بالشو آوردن بالش خشت در مقاب  بحالش  : بالش زر -

 .زر کنایه از نفی اشرافیگری است
 در مصللهبه عشللق تللنعم نتللوان کللرد 

 
 چون بالش زر نیست بسازیم بله خشلتی   

 (191: 1731حافظ، )                     

 .هلا  ماه نو و کنایه از سمطه بر عالماستعاره از : چوگان زر -

 ای ز ابروی او تا چو ملاه نلو   کو جلوه

 

 گوی سلههر در خلم چوگلان زر کشلیم     

 (104: همان)                                 

 :زر خالص و ناخالص -

 از طعنلله ر یللر نگللردد عیللار مللن  

 

 چون زر اگلر برنلد ملرا در دهلان گلاز      

 (735: همان)                                 
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 .در این بیت به ثابت ماندن زر خالص و تمایز سره از ناسره با ذوب کردن اشاره می کند

 در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن

 

 کس عیار زر خالص نشناسد چو محل   

 (798: همان)                                 

آن را که حساب پاک اسحت  : گویند المث  است مانند آن که مصراع دوا در این بیت ارسا 

 از مواسب چه باک است 

های ارزشمند ححافظ و نیحز نحوعی پحارادوکس در      سرخ به معنای زر خالصو مشبه به نکته -

 :بایست صرا  شهر لااق  قلاب نباشد و قاب  اعتماد باشد قلاب و صرا  است که می

 لاب شهر صراف استنگاهللدار که       های چون زر سرخ   خموش حافظ و این نکته

 (440: همان)                                                                                   

 .ها به مناسبت رن  پرچم: زر و نرگس -

 نرگس که کله دار جهان اسلت ببینلی  

 

 کللو نیللز چگونلله سللر درآورد بلله زر   

 (030اهم)                                 

 : زر و کیمیا -

 شلود آز پرتلو آن  للر سلیاه     آنچه زر ملی 

 

 کیمیاییست که در صحبت درویشانسلت  

 (448:همان)                                 

     

 791 – 790 – 711 – 777 – 169 – 106 – 100 – 109 – 101: صححص. نیححز رک      

– 177 – 119 – 177 – 171 – 101. 

ر حد قرینه سحازی بحرای جنحاس بحه کاررفتحه و احتمحا  دارد تناسحب        گنج زرو که فقط د -

 :کوچکی در مو  گنج و کنج هم باشد

 گنج زر گر نبود کنج  ناعت با ی است

 

 آن که آن داد به شاهان به گدایان ایلن داد  

 (435: همان)                                  
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بیشحتر بحه   ( ذیح  زر : 7777دهخداو )« .طلا و اشرفیو زر مسکوکو طلای احمر» : زر سرخ -

 .معنای طلای ناب و درست است

 خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ     نگاهدار که  لللاب شهر صللرّاف است

 (440: 1731حافظ، )                                                                                    

ر مسکوک ناسرهو سکه یا طلایی که غش فراوان داشته باشحدو فمحز یحا    به معنی ز»: زر قمب -

( ذیح  زر : 7777دهخداو )« .ای که آن را به صورت ذهب ساخته باشند فریب مردا را سکه

 .توان دید ایهاا تناسب در قمب می

 زمانه گر نله زر  للر داشلتی کلارش    

 

 به دست آصف صلاحر عیلار بایسلتی    

 (069: 1731ظ، حاف)                       

 .همان زر قمب است: زر ناسره -

 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکلرد 

 

 آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بلود  

 (776: همان)                                 
 بدین شعر تر شلیرین ز شاهنشله عجلر دارم   

 
 که سر تا پلای حلافظ را چلرا در زر نمیگیلرد     

 (490: همان)                                 

 .به اندازه کان و معدن زر بخشیدن. کنایه از بخشش زیاد: زر به کان دادن -

 گر کوششیت افتد پلر داده ام بله تیلر   

 

 ور بخششللیت بایللد زر داده ام بلله کللان 

 (184: همان)                                 

 

و او . اسحتو معحرو  و مشحهور    اثمد سن  سرمه»: سرمه، رنگ و کاربرد آن در آراستن .1

ت او آن است کحه چشحم را بحه    خاصی... سنگی است سیاه براق غیر شفا  به غایت ثقی  

 (701: 7797طوسیو )« .غایت نافع بود

ای از نحاز داردو   ای است اقترانی و همراهی و معیت چشم مست که سحرمه  اضافه: سرمه ناز -

 .را می رساند

 تچه فتنه بود که مشاطه  ضلا انگیخل  

 

 که کرد نرگس مستش سیه به سلرمه نلاز   

 (768: 1731حافظ، )                       
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به عربی اثمد خواننحد و  . سرمه معرو  است و آن چیزی است که در چشم کشند»: کو  -

 (ذی  سرمه: 7771پادشاهو )« .به کو  مشهور است

 چو کحل بینش ما خاک آستان شماسلت 

 

 ا؟کجا رویلم بفرملا ازیلن جنلاب کجل      

 (196: 1731حافظ، )                       

 .اسم مفعو  در معنای چشمی که کو  زده شده است: مکوو  -

  رار بلرده ز ملن آن دو نلرگس رعنلا    

 

 فراغ برده ز من آن دو جلادوی مکحلول   

 (151: همان)                                 

بسیار نزدیک بحه  . معتد  است ترین جواهرات به طلا استو طبعش نرا سرد نزدیک»: سیم .9

شحد و آن   تبدی  به طلا محی  طلاست ولی قب  از امتزا  سردی بر آن غمبه کرده است و الاّ

بحا آتحش   ... قمحع ممحزو  محی شحود      در قسمت قمر و منسوب به آن استو نقره با مس و

 (777: 7710نااو  بی)« .شود و در خاک در طو  زمان پوسیده می... سوزد  می

ی سیم و زر و سیم افشاندن به معنی نثار در قدا خیر کسی است و جان بحه زر  ارزش مادّ -

 :و سیم تشبیه شده است

 تا جان فشانمش چو زر و سیم در  دم آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد

 (150: 1731حافظ، )                                                                                  

شود و جنسی است از آن کحه   عقی  مهره ای است سرخ رن  که در یمن یافته می»: عقیق .0

در سواح  دریای روا خیزدو تیره رن  مانند آب کحه از گوشحت نمحک زده رود و در آن    

 (ذی  عقی : 7777دهخداو )« .خطوط سپید خفی باشد

 

 :جاا عقی  یا جامی از عقی  یا به رن  عقی  حتی پر از عقی  -

 رغوان جام عقیقی به سمن خواهد دادا

 

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 

 (751: 1731حافظ، )                       

 :رن  عقیقی و نگین عقی  -

 که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق         اگر به رنگ عقیقی شد اش  من چه عجر

 (796: همان)                                                                                         
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 .که در این بیت اشک خونین و لب مراد است

 :در  عقی  و مناسبت عقی  و لب -

 بوسه بر درج عقیق تو حلال است ملرا 

 

 که به افسوس و جفا مهر وفلا نشکسلتم   

 (153: همان)                                 

 177 – 769: صص. نیز رک

آنچه از آن نیکتر اسحت سحرخ و درخشحنده و صحافی و شحفا       . لع  نیز انواع است»: لعل .1

و در قدیم لع  نبوده اسحت و   وباشدو به یاقوت سرخ نزدیک بودو امّا در صلابت برابر نبود

اند و سبب ظهورش آن بوده است کحه در   در هیچ کتاب یاد نکرده( از جهت آن)تش خاصیّ

هحا ظحاهر    سن ( آن)ها شکافته شد و لع  از میان  د و آن کوهقصبة بدخشان زلزله عظیم ش

 :در اینجا ارزش و رن  لع  مراد است( 07: 7797طوسیو )« .شد

 بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل

 

 بیا که سود کسی برد کاین تجارت کلرد  

 (487: همان)                                 

 :لع  و نثار آن -

 هلر در نالار مقلدم تلو    بیا که لعل و گ

 

 ز گنج خانه دل می کشم به روزن چشلم  

 (146: همان)                                 

 :لع  و ارتباط آن با خورشید -

 همچنان در عمل معدن و کان است که بود     طالر لعل و گهر نیست و گر نه خورشید

 (773: همان)                                                                                           

 771: ص. نیز رک

 :لع  و تقاب  آن با خز  در ارزش -

 زیللن تغابن که خزف می شکنللد بازارش      جای آن است که خون موج زند در دل لعل

 (785: همان)                                                                                             

ارزش  لع  و تقاب  آن با سن  سیه و هر سن  نامستعدیو تقاب  ذات ارزشمند و ذات بحی  -

 :تربیت ناپذیر مراد است
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 گر جان بدهد سنگ سلیه لعلل نگلردد   

 

 با طینت اصلی چه کنلد؟ بلدگهر افتلاد                                     

 (468: انهم)                                 

لع  گون در معنای سرخ شدنو مراد رن  و ارزش لع  و به طور ضمنی استعاره از شراب  -

 :و نیز رسم بر خاک جرعه فشاندن با یاد رفتگان

 بر خاکیان عشلق نشلان جرعله للبش    

 

 تا خاک لعل گون شلود و مشلکبار هلم    

 (114: همان)                                 

 .  لع به رن: شراب لع  فاا -

 عشق بازی و جوانی و شرابی لعل فلام 

 

 مجلس انس و حریف همدم و شرب ملدام  

 (157: همان)                                   

 :لب لع  -

 شربتی از لر لعلش نچشیدیم و برفلت 

 

 روی مه پیکر او سلیر ندیلدیم و برفلت    

 (404: همان)                                 

 – 111 – 171 – 709 – 711 – 771 – 770 – 101 – 176 – 760: صحححص. نیحححز رک
190 – 111 – 160 

 : لع  استعاره از می و به طور ضمنی تقاب  دارا و ندار و امر استغاثه از دید عمم معانی -
 ایللا پللر لعللل کللرده جللام زریللن    

 

 ببخشللا بللر کسللی کللش زر نباشللد     

 (757 :همان)                                 

 :لع  سیراب -

 لعل سیراب به خون تشنه لر یار منست

 

 وز پی دیدن او دادن جلان کلار منسلت    

 (449: همان)                                 

 .اضافه تشبیهی: می لع  -

 آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند         هر می لعل کزان دسلت بلللورین ستدیم 

 (711: همان)                                                                                             

 197 – 711 – 700 – 701 – 161 – 116 – 177 – 179: صص. و نیز رک

 



      
 

 
  

    

 بررسي كاربردهاي ادبي احجار كريمه در ديوان حافظ           17
 

 .به رن  می: می لع  فاا -

 صوفی بیا که آینله صافیسلت جلام را   

 

 تللا بنگللری صللفای مللی لعللل فللام را   

 (199: همان)                                 

سن  لع  کردنو به اعتقاد قدما سن  اصی  توت تأثیر نور خورشید در طو  زمان به لع   -

 :ست از سنایی غزنویا د آن بیت مشهوریشود و مؤیّ تبدی  می

 ها باید که تا یک سن  اصمی ز آفتاب     لع  گردد در بدخشان یا عقی  اندر یمن سا 

 (111: 7711 سناییو)

 از یمن نظر لعل و عقیقسنگ وگل را کند 

 

 هر که  لدر نفلس بلاد یملانی دانسلت      

 (443: همان)                                 

 719 – 771: صص. و نیز رک

« .گونه ای لع  که آن را به انداا پیکان تراشیده باشند و از آن گوشواره سازند»: لع  پیکانی

 (ذی  لع : 7707معینو )

 سلازد  ه میدرون پرده گل غنچه بین ک

 

 ز بهللر دیللده خصللم تللو لعللل پیکللانی  

 (151: 1731حافظ، )                      

 (ذی  لع : 7707معینو )« نوعی لع  به رن  ناردانه»: لع  رمانی -

 خوانند بارند     ز رویم راز پنهانی چو می بینند می ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می

 (741: 1731حافظ، )                                                                                 

 110 – 719: صص. و نیز رک

لعمی که از معادن یمن به دست آیدو منسوب به یمن و کنایه از عقی  اسحت و  : لع  یمانی -

 .استعاره از لب

 ز رسانیا رب آن کوکر رخشان به یمن با     ها در طلر لعل یمانی خلون شد  دیللده   

 (108: همان)                                                                                           

در مورد مرجان در گذشته اطلاعات ناصوابی وجود داشته و در آثار عمما منعکس : مرجان .6

عتدا  محزا   آنچه از جمادات ماده او قبو  صور را مطاوعتر استو از جهت ا»: است مانند
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ی رسد کحه  تا به حدّ. شریفتر است از دیگرانو و آن شر  را مراتب و مدار  بیشمار است

مرکب را قوت قبو  نفس نباتی حاص  آید پس بحدان نفحس مشحر  شحود و در او چنحد      

خاصیت بزرگ چون اغتذا و نمو و جذب ملایم و نفض غیحر ملایحم ظحاهر شحود و ایحن      

آنچه بحه افح  جمحادات نزدیکتحر     . ه حسب تفاوت استعدادها نیز در او متفاوت افتد ب تقوّ

مرجحان در  »: و نیحز ( 16: 7797طوسحیو  ) «.باشد مانند مرجان بود که به معادن بهتحر مانحد  

دریای فرن  بود و در دریای روا بود و گیاهی است در قعر دریا رویحد و چحون درختحی    

ه در قسمت احجار کریمه مرجانی را ک معمولاً»: معین گوید( 711: 7701همدانیو )« .شود

و 7707معحینو  )«.ناا می برند و به ناا بسد نیز مشهور استو پایه گمی رن  مرجحان اسحت  

های تونس و الجزایحر و محراکش بحه وجحود      نوع مرغوب مرجان در کرانه»و ( ذی  مرجان

هحای ناپح  و جنحوا و جزایحر سحاردنی و کورسحیکا و        آید ولی نوع عالی آن از نزدیکی می

 (771: 7719ذکاو )« .ا و پروونس در سواح  شمالی مدیترانه استخرا  می گرددکاتالونی

 :مرجان و تقاب  آن با سن  و گ  -

 گوهر پاک بباید که شلود  ابلل فلی    

 

 ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشلود  

 (713: 1731حافظ، )                      

 :مروارید و گوهر .77

 :گوش و مرواریدتشبیه نظم به مروارید و ارتباط 

 ز شوق روی تو حافظ نوشت حلرفی چند      بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید

 (701: همان)                                                                                       

و پنهحان   اضافه اختصاصی یا اقترانی مراد پنهان بودن مرواریحد در صحد   : مروارید گوش -

بودن گوشم از انظار و هم ارزش مروارید و گوش و شک  صد  و گوشو نیز بحه جهحت   

 .این که وجه شبه بیش از یکی است تشبیهو مرکب است

 گفت چشم کس ندیلده اسلت   شبی می

 

 ز مرواریلللد گوشلللم در جهلللان بللله  

 (187: همان)                                 
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 :گوهر در معنای مطم  و عمومی -

 بیا که لعل و گهلر در نالار مقلدم تلو    

 

 ز گنج خانه دل می کشم به روزن چشلم  

 (146: همان)                                 

 711 – 770: ص. و نیز رک

 

 :ارزش گوهر و تقاب  گوهر و خرمهره -

 تللو گللوهر بینللی از خرمهللره بگللذر  

 

 ز طللرزی کللان نگللردد شللهره بگللذر   

 (005: همان)                                 

 171: ص. و نیز رک

 :گوهر و تشبیه انسان به آن

 ارکان نهرورد چو تو گوهر به هیچ  رن

 

 گردون نیاورد چو تو اختر به صلد  لران   

 (138: همان)                                 

 111 – 111 – 761 – 791: صص. و نیز رک

 :رزش به آنگوهر و تشبیه سخنانو مضامین و مفاهیم با ا -

 حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت

 

 ز اثللر تربیللت آصللف ثللانی دانسللت   

 (448: همان)                                 

 771 – 116: ص. و نیز رک

گوهر به معنای مروارید که در معنای اصمی آن به کار رفته است به معنای مطم  هحر نحوع    -

 :ای دیگرجواهر یا جوهر در مقاب  عرض در ج

 زمللان خوشللدلی دریللاب و دریللاب 

 

 کلله دایللم در صللدف گللوهر نباشللد    

 (757: همان)                                 

 19 – 111 – 170 – 169 – 116 – 101 – 170: صص. و نیز رک
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آیحدو   و در افواه مشهور است که آن وقحت کحه بحاران نیسحان محی     »: گوهر شدن قطره باران -

چون ایحن قطحرات بحه    . گیرد و دهان بازگشاده و قطرات باران را میصد  با روی آب آید

تعبیحه  ( نهاده اسحتو و )تی که در جو  صد  قدرت ازلی رسدو به خاصیّ باطن صد  می

و نشو و نمو تا بحه ححدّی   . یابد شود و در جو  صد  تربیت می کردهو مروارید متولّد می

 (17: 7797طوسیو )« (.است)که معین 

 ر شکر که ضایع نگشلت گریه شام و سح

 

  هللره بللاران مللا گللوهر یکدانلله شللد   

 (759: 1731حافظ، )                       

و فریحد یحا فریحده    (ذی  گوهر: 7707معینو )« گوهر بینظیر و منوصر به فرد»: گوهر یکدانه -

 .هم گویند و نیز ایهاا به جوهره افراد

 مدار نقهله بیلنش ز خلال تسلت ملرا     

 

 نله جلوهری دانلد   که  لدر گلوهر یکدا   

 (717: همان)                                 

 116 – 776 – 777: صص. نیز رک

 .در اکثر استعمالات از دّرّ مراد مروارید است و حاجت به تطوی  کلاا نیست: دُرّ .77

 : در نثار کردن -

 دُرّ ز شللوق برآرنللد ماهیللان بلله ناللار 

 

 اگللر سللفینه حللافظ رسللد بلله دریللایی  

 (017: همان)                                 

 :دُرّ در تزیین گوش و گوشوار -

 آن گوش که حلقه کرد درگوش جمال

 

 آویلللزه دّرّ ز نظلللم حلللافظ بلللادش  

 (036: همان)                                 

 :در خوشاب و ترصیع قبضه شمشیر با آن -
 محیط شمس کشلد سلوی خلویش در خوشلاب    

 
 فشلان گیلرد  که تا به  بضله شمشلیر زر   

 (188: همان)                                 
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 :دُرّ و تشبیه سخن به آن -

 چو سل  در خوشاب است شعر نغز تو حافظ    که گاه لهف سبق می برد ز نظم نظامللی     

 (041: انهم)                                                                                             

 101 – 109 – 110 – 171 – 710 – 797: صص. نیز رک

 :دُرّ و تشبیه انسان به آن -

 یارب آن شاه وش ماه رخ زهره جبلین 

 

 در یکتای که و گلوهر یکدانله کیسلت؟    

 (415: همان)                                 

 716: ص. نیز رک
 

 :دردانه و تشبیه عش  به آن -

 واص و دریا میکده       سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنمعشق دردانه است و من غ

 .کار سخت و دقی  انجاا دادن: دُرّ سفتن -
 گر طمع داری از آن جلام مرصلع ملی لعلل    

 
 ای بسا در که به نوک مژه ات باید سفت 

 (419: همان)                                 

 :درُّ در معنای کانی در نه مروارید -

 ه تو خاک زمین در و لعل یافتاز جرع

 

 بیچاره ما که پیش تو از خلاک کمتلریم   

 (105: همان)                                 

 (ذی  دُرّ: 7707معینو )« مروارید آبدارو مروارید خوش آب و رن »: درُّ خوشاب -

 نظامللی که گاه لهف سبق می برد ز نظم     چو سل  در خوشاب است شعر نغز تو حافظ      

 (041: 1731حافظ، )                                                                              

 790 – 711: صص. نیز رک

: 7777دهخحداو  ) «.مروارید مخصوص و لای  شاه. مروارید گران قدر و ممتاز»: دُرّ شاهوار -

 (ذی  دُرّ

 می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهلد 

 

 ام مرصللع تللو بللدین دُرّ شللاهوار  جلل 

 (765: همان)                                 
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 .در منسوب به عدن: درُّ عدن -
 دست خوش جفا مکن آب رخلم کله فلی  ابلر    

 
 کنلد  بی مدد سرش  من دُرّ عدن نملی  

 (747: همان)                               

 .دُرّ افشاندن و نثار دُرّ: دُرّ فشاندن -

 و سفینه حافظ که جز دریلن دریلا  من 

 

 بیللنم بضللاعت سللخن دُرّ فشللان نمللی  

 (179: همان)                                 

در اینجا دهان و دندانهای سفید و درخشان به صندوقچه پر . در معنای در و مروارید: لؤلؤ .71

 . از مروارید مانند شده است

 یا مبسلما یحلاکی درجلا ملن اللاللی     

 

 ر خلور آملد گلردش خلط هلاللی     یارب چه د 

 (013: همان)                                 

سرخ از همحه نیکحوتر بحود و از همحه     . یاقوت جوهری است سرخ و زرد و کبود»: یا وت .77

در معاجین کنندو تفریح و تقویت د  کند به غایحتو تحا   . ترو بر آتش صبورتر جواهر سنگی

دو خاصحیّتی از آن تنحویر کحه در وی اسحت و همحه      حدّی که اگر در دهان گیرند تفریح کن

 (761: 7701همدانیو )« ... جواهر در آتش بگدازد و بشکندو مگر یاقوت رمانی 

 

 :یاقوت و قدحو موتوای قدح و همانندی با رن  یاقوت -

 یاد باد آنکه چو یا وت  دح خنلده زدی 

 

 هلا بلود   در میان من و لعل تلو حکایلت   

 (774: 1731حافظ، )                       

ایحم تحا    یاقوت و تشبیه انسان به آن و نیز آرایه تشخیص ما چون یاقوت در خحون نشسحته   -

 .شاید روزی به عنوان زیوری در کمربندش شویم

 تا بو که دسلت در کملر او تلوان زدن   

 

 در خون دل نشسته چو یلا وت احملریم   

 (105: همان)                                 

 :تشبیه اشک خونین به آن یاقوت و -

 کی نظر در فی  خورشید بلند اختر کنم     ها من که از یا وت و لعل اش  دارم گنج

 (171: همان)                                                                                          
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 :یاقوت رمانی و تشبیه آب عنب به آن -

 صع گو مباشهمّت عالی طلر جام مر

 

 رنللد را آب عنللر یللا وت رمللانی بللود 

 (711: همان)                                 

ها زیادت از حدّ بحه د  سحود دارد و ححرارت و     ها و معجون و در مفرّح»: یاقوت و مفرّح -

مفرّححی کحه بحرای محداوای پحاره ای      : مفرّح یاقوت»و ( 16: 7797طوسیو )«.نشاط بیفزاید

ی ازاله خفقان و غش به کار برده اندو ابوریوان در صحیدنه از مفحرح یحاقوتی    امراض و برا

 (ذی  یاقوت: 7777دهخداو )« .سرد و مفرح یاقوتی معتد  یاد کند

 علاج ضعف دل ما به لر حوالت کلن 

 

 که این مفرح یلا وت در خزانله تسلت    

 (418: 1731حافظ، )                      

و رسم پادشاهان قدیم چنان بوده است که چون آفتاب به حم  » :یاقوت و در جاا انداختنش -

شدو و سر سا  نو بودیو جواهر قیمتی حاضر کردندی و در آن نگریستندیو جهت فا  نیکو 

: 7797طوسحیو  )« .های شربت انداختنحدی  یاقوت و زمردّ و مروارید و فیروزه در قدح[ و. را]

06) 

 باده گلرنگ تلخ تیز خوشلخوار سلب   

 

 ش از لعل نگار و نقلش از یا وت خلام نقل 

 (157: 1731حافظ، )                       

نقح  از برهحان و   : 7777دهخحداو  . )که در این بیت یاقوت خاا استعاره از لب هحم هسحت  

 (و ذی  یاقوتیانجمن آرا

 :یاقوت و تکوین آن در اثر تابش خورشید -

 هلا  من که از یا وت و لعل اش  دارم گنج

 

 در فی  خورشید بلند اختر کنم کی نظر 

 (151: 1731حافظ، )                      

تحرین و نیکحوترین انحواع یحاقوت سحرخ اسحت و آن را        اشر  و با طراوت»: یاقوت رمانی -

و بعد از آن رمانی و به درجحه ای  (. ماند)به رن  معصفر ( رن  او)بهرمانی خوانند یعنی 

: 7797طوسحیو  )« .فع  و اثر او چحون بهرمحانی اسحت   از بهرمانی نازلتر است و خواص و 

71) 
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 همّت عالی طلر جام مرصع گو مباش

 

 رنللد را آب عنللر یللا وت رمللانی بللود 

 (711: همان)                                 

 :یاقوت سرخ رو -

 گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد

 

 یا وت سرخ رو را بخشند رنلگ کلاهی   

 (011: همان)                                 

 .شود که از ترس زرد می
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 گیری نتیجه

با توجّه به بازتاب چهارده مورد از احجار کریمه در دیوان ححافظ در یکصحد و سحی و دو     

موضوع و دویست و شصت و هفت بیتو این بسامد بالا معنی دار بوده و کاربرد احجار کریمه در 

آن چهحارده قسحم   . های بارز دیوان ححافظ بحوده اسحت    ت و یکی از ویژگیدیوان حافظ عمدی اس

پیروزه یا فیروزهو توتیاو زبرجدو زمردو زرو سرمهو سیمو عقی و لع و مرجحانو مرواریحد و   : عبارتند از

بنابراین این پژوهش از دیدگاه توصیفی منتج به نتیجه است یعنی وجود . گوهرو درو لؤلؤو و یاقوت

ار به عنوان یک نتیجة کمیّ مبرهن است و بیشترین کاربردها به ترتیب عبارت اسحت  بازتاب معنی د

 :از زر سپس سیم سپس لع  و در نهایت گوهرو امّا نتایج فرعی این پژوهش به شرح زیر است

پیروزه یا فیروزه در چهار موضحوع در دیحوان بازتحاب یافتحه اسحت کحه بیشحتر رنح  آن و          -7

 .عر بوده استکاربردش در نگین مدّ نظر شا

 .توتیا در دو موضوع بازتاب یافته است و خاصیت طبی آن مورد توجه بوده است -1

 .زبرجد در یک موضوع به کار رفته است که رن  آن مورد توجّه بوده است -7

 .زمرد در یک موضوع به کار رفته است که رن  آن مدّ نظر بوده است -1

سحامد را در دیحوان هحم از لوحاظ     زر در سی و یک موضوع به کار رفته است و بیشحترین ب  -1

موضوعی هم تعداد ابیات دارد و بیشتر ارزش آنو رن  آن مد نظر بوده و در موارد متعحدّد  

 .تشبیه و استعاره از آن ساخته شده و جنبة بلاغی هم پیدا کرده است

سرمه در سه موضوع به کار رفته است که خاصیت طبی و رن  و ارتباط آن بحا چشحم محدّ     -9

 .استنظر بوده 

سیم در ده موضوع به کار رفته است و ارزش مادّی و رنح  آن محورد توجّحه ححافظ بحوده       -0

 .است

 .عقی  در سه موضوع به کار رفته است و رن  آن بیشتر مورد نظر بوده است -1

های ححافظ جایگحاه    لع  در سی موضوع در دیوان بازتاب وسیعی یافته و در مضمون آفرین -6

توجّحه بحوده هحم ارزش آن و هحم دسحتمایه تشحیبهات و        ای دارد هحم رنح  آن محورد    ویژه

 .ای به این جوهر داشته است استعارات زیبا بوده گویا حافظ توجّه ویژه
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 .مرجان در یک موضوع مورد توجّه حافظ بوده و آن ارزش و استعداد این جوهر است -77

با صد  و  مروارید و گوهر در پانزده موضوع به کار رفته است و بیشتر ارزش و ارتباط آن -77

 .دریا و در مواردی در تشبیهات و استعارات مورد توجّه حافظ بوده است

دّرّ در هفده موضوع به کار رفته است و بیشتر در معنای مروارید و یک مورد در معنحای در   -71

 .های مشابه مروارید مدّ نظر حافظ بوده است معدنی با دیدگاه

 .با ارزش به کار رفته است لؤلؤ در یک موضوع و در معنای مروارید بزرگ و -77

یاقوت در سیزده موضوع از خاصیتّ طبیّ آن گرفته تحا ارزش محادّی و رنح  محورد توجّحه       -71

 .شاعر حتیّ در تشبیهات زیبا بوده است

 .اعتقادات قدما در خصوص احجار کریمه کمتر مدّ نظر حافظ بوده است -71

کریمه بیشتر محورد توجّحه    های تزیینی احجار های ظاهری از قبی  شک  و رن  و جنبه جنبه -79

 .حافظ بوده است

هایش بهحره بحرده    حافظ در یکصد و سی و دو موضوع از احجار کریمه در مضمون پردازی -70

 .است

در دویست و شصت و هفت بیت حافظ ناا احجار کریمه را آورده است که قریب به یحک   -71

 .شود دهم دیوان حافظ را شام  می
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 فهرست منابع و مآخذ

 کتابنامه :الف

 .سروش: الرّحمان شرفکندیو تهران و ترجمه عبد انون در طرو (7707)ابن سیناو مومدّو  -7

و بحه تصحویح خیرالحدّین زرکمحیو المطبعحه      رسایل اخوان الصفا و خلان الوفاو (7710)اخوان الصفاو  -1
 .العربیه بمصر

 .العثمانیه المعارفایرةدو مطبعه جمعیه الجماهر فی معرفه الجواهرو (بی تا)بیرونیو ابوریوانو  -7

 .کتابخانة خیّاا: و زیر نظر مومّد دبیرسیاقیو تهرانآنندراجو (7771) ،پادشاهو مومدّ -1

 .و دارالکتب عربیالفقه عن المذاهر الاربعهو (تا بی)جزیریو عبدالرّحمانو  -1

ه و بح الدّین محمّد حافظ شلیرازی  دیوان خواجه شمسو (7701)الدّین مومدّو  حافظ شیرازیو شمس -9
 .زوّار: اهتماا مومدّ قزوینی و قاسم غنیو تهران

 .چاپخانه مجمس: و تهرانلغت نامه دهخدا و(7777)دهخداو عمی اکبرو  -0

 .کتابخانه ابن سینا: و تهرانگوهرهاو (7719) ذکاو یوییو  -1

 .امیرکبیر: و به اهتماا مومدّعمی فروغیو تهرانکلیاّت سعدیو (7791)الدّینو  سعدی شیرازیو مصمح -6

 انتشارات سنایی: به اهتماا مومدتقی مدرس رضویو تهران ودیوانو (7711)ایی غزنویو سن -77

و مقدمّحه و تعمیقحات سحیدّ    تنسوخ نامله ایلخلانی  و (7797)و مومدّ بن مومدّو (خواجه نصیر)طوسی  -77
 .اطّلاعات: مومدّتقی مدرسّ رضویو تهران

نقیح مجتبی مینوی و و به تصویح و تاخلاق ناصریو (7797)و  ____________________ -71
 .خوارزمی: عمیرضا حیدریو تهران

چحاپ انجمحن   : و به تصویح غلامرضا اعوانیو تهحران وجه دینو (ق. ه 7761) قبادیانیو ناصر خسروو  -77
 .فمسفه ایران در تهران

 .امیرکبیر: و تهرانفرهنگ فارسیو (7707)معینو مومدّو  -71

 .مصطفوی: تهران و(نينتحفة المؤم)تحفة حکیم و (7707)مؤمن حسینیو مومدّو  -71

 .نشر مرکز: و ویرایش جعفر مدرسّ صادقیو تهرانعجایر نامهو (7701)همدانیو مومدّ بن مومودو  -79

 
 مقالات -ب 
و نقحش  (دهخدا)دیانت خواهو مریم و رادفرو ابوالقاسمو نشریه تفسیر و تومی  متون زبان و ادب فارسی  – 7

 76و شماره 77و دوره 7761راسانیو بهار احجار کریمه در مضمون سازی شعر شعرای سبک خ


